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حوادث 8

 

  

در امتداد تاریکی�

 طعمه ای برای 
افیون فروشان ! 

کودکی ۱۲ ساله بودم که مجبور شــدم مرد بودن را خیلی زود یاد بگیرم. 

تعداد خواهرو برادرانم آن قدر زیاد بود که هرکس می‌پرسید چند خواهرو 

برادر هستید؟ با انگشتانم حساب می کردم! ولی خودم فرزند آخری بودم 

و در خانواده‌ای کاملا سنتی بزرگ شدم...

نوجوان ۱۵ ساله ای که به اتهام سرقت دستگیر شده است، درباره ماجرای 

خلافکاری هایش به کارشناس اجتماعی کلانتری رسالت مشهد گفت: 

کودکــی ام را در یکی از روســتاهای اطراف مشــهد به همــراه خانواده ام 

گذراندم و سپس تصمیم گرفتیم بعد از سالیان طولانی سکونت در روستا 

به شــهر مهاجرت کنیم. پدرم که در روســتا کشــاورز بود زمیــن هایش را 

فروخت و یک خانه معمولی در  پایین شــهر خرید و به کارگری در سرگذر 

مشغول شد.

 سه سال از زندگی در شهر گذشــته بود که روزی مصالح ساختمانی روی 

سر پدرم ســقوط کرد و او در محل کارش ، به خاطر جراحات شدید از دنیا 

رفت و مارا برای همیشه تنها گذاشــت. غم بزرگی خانواده مارا فرا گرفت 

و مسئولیت من ســنگین تر شد تا جایی که مدرســه را در مقطع راهنمایی 

رها کردم و دنبال کار گشتم اما کمتر کسی حاضر می‌شد به یک پسر ۱۲ 

ســاله  که از هیچ کاری  سررشــته ندارد کار بدهد .خلاصه بعد از مدت ها 

جست و جو وقتی در پارک روی نیمکت نشسته بودم و غرق در افکارخودم 

بودم، مردی حدود ۴۰ ساله کنارم نشست و سیگاری روشن کرد، او سعی 

داشــت با من ارتباط بگیرد. نمی دانم چه شــد اما وقتی به خــود آمدم ریز 

و درشــت زندگی ام را برایش بازگو کرده بودم. از فوت پــدرم گرفته تا بی 

پناهی هایم و مشکلات اقتصادی زیادی که داشتیم و بدهی های پدرم را 

که تنها میراث او برای ما بود، برایش درد دل کردم. »ابراهیم« که از حرف 

های من متاثر شــده بود، گفت: من برایت یک کار سراغ دارم، پول خوبی 

هم می دهند فقط باید در روز چند تا بســته برای کســی ببری و تقریبا کار 

پیک را داری. وقتی میزان حقوق را شــنیدم از خوشــحالی چشمانم برق 

می‌زد. برایم دوچرخه نو خرید تا مسیر های طولانی را با آن بروم. روز اولی 

که پاکت کاغذی که محتوای آن مشخص نبود را به دستم داد، از او پرسیدم 

این چیست؟ گفت: تو فقط وظیفه داری ببری! نه سوال کنی! دو ماهی از 

شروع کارم گذشته بود و پول خوبی به من می داد. من هم حسابی به خرج 

خانه کمک می کردم و از شرایط پیش آمده راضی بودم. یک روز که در راه 

رســاندن یکی از بســته ها بودم باران گرفت و صورتم را خیس کرد. مدام  

قطرات باران به صورت و چشــمانم می خورد و باعث شــد دیدم به اطراف 

کاهش پیدا کند. در این شــرایط با خودرویی تصادف کــردم و تمام لباس 

هایم گلی و خیس شد. بســته کاغذی هم درگودال آبی افتاد که به خاطر 

بارش باران جاری شــده بود. خوشبختانه آســیب جدی ای ندیده بودم و 

فقط آرنجم  زخم سطحی داشت و خون می آمد. بیشتر نگران آن بسته ای 

بودم که قرار بود به مقصد برســانم از جایم به سختی بلند شدم و برخلاف 

اصرارهای راننده به درمانگاه نرفتم. بسته را از آب بیرون کشیدم که پاره 

شده بود محتوای بسته را که ناخواسته دیدم تنم از ترس شروع به لرزیدن 

کرد. باورم نمی شــد در این مدت من ناخواســته ســاقی مواد مخدر شده 

بودم. سریع خودم را به صاحبکارم رساندم و ماجرا را برایش بازگو کردم و 

گفتم دیگر حاضر به ادامه کار نیستم اما او با حرف های وسوسه کننده اش 

باعث شد نظرم تغییر کند. دریک لحظه مخارج خانواده ام و نیازهای شدید 

مالی که با چنین درآمدی رفع می شد به خاطرم آمد و مصمم تر شدم.

 از آن روز بــه بعــد آگاهانــه کارخلاف مــی کــردم و برایم عادی شــده بود. 

یک روز به ســرم زد تا خودم مصرف مواد را تجربه کنــم وقتی موضوع را به 

»ابراهیم« گفتم اســتقبال کرد و درخانه خودش برایم بساط استعمال را 

چید. متاســفانه این مواد مجانی و تامین کردن مکان برای مصرفم باعث 

شــد روز به روز اعتیادم بیشتر شــود. یک روز صبح که به خانه اش مراجعه 

کردم دیدم ماموران انتظامی در خانه‌اش را می زنند. سریع خودم را پنهان 

کردم و با چشــم های خــودم دیدم که او را دســتگیر کردنــد و به کلانتری 

انتقال دادند تا توانستم از آن جا دور شدم و خودم را به خانه رساندم. ازآن 

روز به بعد دیگر نه درآمدی داشتم و نه می توانستم هزینه مصرف موادم را 

تامین کنم. تصمیم گرفتم در مکان های شلوغ به جیب بری مشغول شوم 

گاهی زباله هم جمع می کردم. خلاصه روزگارم را می‌گذراندم تا این که 

یک روز گوشــی همراه مردی در جیب لباس گرم کن ورزشی اش توجهم 

را جلب کرد. من که دیگر به جیب بری عادت داشتم سعی کردم به آرامی 

آن را از جیبش خارج کنــم اما حواس او جمع بــود و ناگهان مچم را گرفت 

تلاش کردم فرار کنم ولی نشد و دیگران را هم صدا زد و کمک خواست در 

یک لحظه خودم را در محاصره و تنگنای  افراد زیادی دیدم که در اطرافم 

حلقه زده بود ند. طولی نکشید که  دست‌بند قانون بر دستانم گره خورد و 

نیروهای انتظامی مرا به کلانتری آوردند؛ اما ای کاش.....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با صدور دستوری 

ویژه از سوی سرهنگ مجتبی حسین زاده)رئیس کلانتری رسالت 

مشهد ( تحقیقات افسران زبده دایره تجسس برای ریشه یابی سرقت 

های دیگر این نوجوان ادامه دارد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

با صدور حکم دادگاه مشخص شد 

عشق وحشت آلود در حلقه دار 
سید خلیل سجادپور
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دادگاه  پنجــم  شــعبه  قضــات 

کیفری یک رضــوی، جوان 32 

ساله ای را که پس از قتل فجیع همسرش، جسد او را با 

چمدان از مشهد به تهران برده بود، در حالی به قصاص 

نفس محکوم کردند که در آخرین جلسه محاکمه، ادعا 

می کرد عاشق همسرش بود.

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، بعدازظهر 

ششم مهر ســال گذشــته بود که مرد جوانی، چمدان 

مشــکی بزرگی را مقابل ســتاد فرماندهــی فراجا در 

میدان عطار تهران روی زمین گذاشت و ماجرای تکان 

دهنده ای را فاش کــرد. او به عوامــل انتظامی گفت: 

همسرم را به خاطر اختلافات خانوادگی در مشهد به 

قتل رساندم و جسد او را به تهران آوردم! لحظاتی بعد 

مرد جوان در میان حیرت و چشمان بهت زده، نایلون 

های مشــکی درون چمدان را گشود و ابعاد دیگری از 

جنایت هولناک خود را فاش کرد. 

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: دقایقی بعد 

خبر این ماجرای تکان دهنده در بی سیم های پلیس 

پیچید و با دستور قاضی»وحید ناصری« متهم به قتل 

بازداشــت شــد. او پــس از اعتــراف صریح بــه ارتکاب 

قتل، تحت الحفظ به مشــهد انتقال یافت و در شــعبه 

255)208ســابق( دادســرای عمومــی و انقــاب 

مشــهد، زوایای جدیدی از اقدامات وحشــتناک خود 

را فاش کرد. او با ابــراز ندامت از جنایــت خود مدعی 

شــد24 ســاعت را در کنار جسد همســرم گذراندم و 

سپس جســد او را در حالی به تهران بردم که هنوز هم 

از قتل همســرم گیج هســتم. نمی‌دانم چرا این کار را 

انجام دادم!

از سوی دیگر با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل 

در حضور قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل 

عمد مشهد( این پرونده جنایی به شعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات 

با تجربه مورد رسیدگی قرار گرفت.

در آخرین جلســه محاکمه که به ریاست قاضی حجت 

الاسلام محمدشــجاع پور فدکی و مستشاری قاضی 

جواد آســیان یــزد در مشــهد برگــزار شــد، متهم 32 

ساله پای میز عدالت 

بیــان  بــا  و  ایســتاد 

این کــه من همــواره 

عاشق همسرم بودم، 

اشک‌ریزان جزئیات 

جنایت هولناک خود 

را بازگو کــرد و گفت: 

به خاطر ناســازگاری 

های همســرم کــه از 

حــدود 3 ســال قبــل 

آغاز شده بود، زندگی 

جهنمی را سپری می 

کردم اما او حتی یک 

بار هم قربــان صدقه من نرفت! او قصد طلاق داشــت 

ولی من نمی خواستم از همسرم جدا شوم!

بیشــتر از یک ســال ونیم بود که گویی بختک سیاهی 

روی زندگی ام افتاده بود به گونه‌ای که دوران سیاه و 

ترســناکی را می گذراندم تا این که بالاخره این عشق 

به پرخاشــگری  و عصبانیــت گره خورد و بــزرگ ترین 

اشتباه زندگی ام را مرتکب شدم. او را خفه کردم و بعد 

هم جسدش را درون نایلون های مشکی گذاشتم و با 

چمدان به تهران بردم که خانواده ام در تهران زندگی 

می کردند و من هم  می‌خواستم دوران محکومیتم را 

در زندان آن جا بگذرانم!

بنا بــر گــزارش روزنامه خراســان، بــا پایان جلســات 

محاکمــه، قضــات شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یک 

خراسان رضوی پس از مشــورت های قضایی، رای به 

قصاص نفس متهم دادند و این گونه، عشــق وحشت 

آلــود در میان حلقه دار قــرار گرفــت. همچنین متهم 

مذکور برای اتهامات دیگر خود مانند جنایت بر میت 

بــه مجازات‌های قانونی محکوم شــد امــا رای صادره 

از ســوی دادگاه قابل فرجام خواهــی در دیوان عالی 

کشور است. مشروح آخرین جلســه دادگاه سیزدهم 

دی گذشته با عنوان )متهم: عاشق همسرم بودم!( در 

صفحه حوادث روزنامه خراسان منتشر شد.

ترفند عجیب یک دزد برای دستبرد به خودروها! 
ســید خلیــل ســجادپور- دزد میان‌ســالی کــه بــا 
شــگردی عجیــب بــه قطعــات و چــرخ خودروهای 

پارک شده در حاشــیه خیابان ها دســتبرد می زد، 

با تــاش نیروهای کلانتری آبکوه مشــهد در حالی 

دســتگیر شــد کــه همســر وی راز ســرقت هایش را 

فاش کرد.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، فردی 

سراســیمه با پلیس110 مشــهد تماس گرفت و در 

حالی که بســیار نگران بود بــه نیروهــای انتظامی 

گفت: خودروام را در حاشیه بولوار شهید ساجدی 

پارک کرده بودم کــه ناگهان پراید ســفید رنگی را 

در کنــار آن دیدم. ابتــدا متوجه موضوع نشــدم اما 

وقتی به طرف خودرو حرکت کردم، ناگهان مردی 

را دیدم که در صندوق عقب پرایــد را پایین داد و با 

قرار گرفتن در پشــت فرمــان از محــل گریخت. در 

این هنــگام بود کــه فهمیدم او با گذاشــتن جک در 

زیر خودرو، چرخ آن را به سرقت برده است.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت: در پی 

اعــام ایــن ماجــرا بــه پلیــس، گروهــی از عوامــل 

انتظامــی بــه سرپرســتی ســرهنگ دوم قنبــری 

)جانشــین کلانتــری آبکوه(تلاش گســترده ای را 

بــا بازبینــی دوربین هــای ترافیکــی آغــاز کردند و 

به ســرنخ هایــی از مالک پراید ســفید رنگ دســت 

یافتنــد کــه مشــخصات او بــا اظهــارات مال‌باخته 

مطابقت داشت.

طولی نکشــید که با احضار این متهــم به کلانتری، 

تحقیقــات در حالــی وارد مرحلــه جدیدی شــد که 

بررســی نامحســوس ســوابق مرد 45 ســاله نشان 

داد وی دارای دو فقــره ســابقه کیفــری اســت، اما 

او ادعــا کــرد: در روزهای حادثــه خــودروی پراید 

دســت فرزند جوانش بــوده و او اطلاعی از ســرقت 

قطعات ندارد!

این متهــم حتی زمانی کــه تصاویر خــود را در فیلم 

دوربیــن هــای ترافیکــی دیــد، بی‌درنــگ مدعــی 

شــد راننــده را نمــی شناســد و هیــچ گاه چنیــن 

کاپشن‌هایی را نمی پوشــد که بر تن راننده است!

هنــوز  خراســان،  روزنامــه  گــزارش  بــر  بنــا 

بازجویــی هــای تخصصــی در ایــن بــاره ادامــه 

داشت که افســران دایره تجســس با بهره گیری از 

شگردهای پلیسی، از همســر متهم نیز سوالاتی را 

پرســیدند. او بلافاصله ترفند شــوهرش را لو داد و 

گفت: شــوهرم معتاد و سابقه دار اســت. او کاپشن 

پســرم را به تن می‌کند تــا اگر توســط مال‌باختگان 

شناســایی شد، پســرم را دســتگیر کنند. در همین 

حال بررســی های پلیس با دســتورهای تخصصی 

ســرهنگ روح ا... لطفی)رئیــس کلانتــری آبکوه( 

برای شناســایی مالخر اموال ســرقتی و دیگر افراد 

مرتبط با سارق سابقه دار آغاز شد. 

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس   اختصاصی خراسان

سرقت منزل در پوشش مامور
توکلی -  در عمليات پليس آگاهی  کرمان ۳ سارق  که در قالب يک 
باند اقدام به سرقت منزل با عنوان مامور می کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خراســان، به دنبال افزایش  ســرقت و زورگيری از منزل 

چند شــهروند کرمانی و چند منزل اتباع خارجی، نیروهای پليس 

آگاهی مرکز اســتان کرمان  با رصد و بررســی ميدانــی محل های 

وقوع ســرقت پی بردند چند نفر با معرفی خود به عنوان مامور وارد 

منازل می شوند و اقدام به سرقت تلفن همراه و ديگر لوازم ارزشمند 

صاحب خانه می کنند.

در ادامه بــا تحقیقات  تخصصی ماموران ســه متهــم  مرتبط  در اين 

سرقت ها شناسايی  شدند که  پس از چند روز پايش رفتار و تحرکات 

آن ها، هر سه نفر در سطح شهر  به دام  افتادند.

سرهنگ حميدرضا ميرحبيبی، رئيس پليس آگاهي استان کرمان 

تصريح کــرد: اين متهمــان پس از انتقــال به مقر انتظامــی در روند 

بازجويی هایــی پليس به طــرح ريزی و انجــام چهارفقره ســرقت و 

زورگيری تلفــن همراه و ديگــر لوازم قيمتــی چند منــزل ا اعتراف 

کردند که با هماهنگی مقام قضايی بــرای تحقيقات تکميلی تحت 

نظر قرار گرفتند.
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